
 یادراک – یمنطق – یشهود –: درون گرا INTP یتیشخص پیت

 پیت يیتَدى، هْن است. ا قیاٍ دق یتِ خَد ٍ تِ ضذت هستقل است. تشا یساکت، هحتاط، هتک INTP پیت

 تْشُ هٌذ است. یفشاٍاً یاص کٌجکاٍ یتیضخص

 

 محل کار

کِ کاستشد  دّذ یه حیسا تْثَد تثخطذ، اها تشج یهفَْه یٍ الگَّا ذُیچیپ یّا ستنیس تَاًذ یه INTP پیت

تِ خَد  ثیح يیسغح تالا تشخَسداس است ٍ اص ا یا حشفِ تی. اٍ اص صلاحذیٍاگزاس ًوا گشاىیٍ اجشا سا تِ د

دس  یٍ اضکالات هٌغق ّا یاصگاس. هتَجِ تضادّا، ًاسکٌذ یه یّا سا تِ دقت ٍاسس . ّوِ اًتخابتالذ یه

. دٍست داسد ذیآ یدسک کٌذ تِ حشکت دس ه یسا تِ دسست یهَضَع یاست. ٍقت گشاىیخَد ٍ د یّا طِیاًذ

 یّا یکٌذ. اگش ًتَاًذ اص تَاًوٌذ يییتع ساختاس یٍ ت شیپز اًعغاف یغیخَد سا دس هح یّا ٍ استاًذاسدّا ّذف

 لیدٍست داسد کِ تِ عَس هستقل کاس کٌذ، اها تکو پیت يی. اضَد یٍ افسشدُ ه يیخَد استفادُ کٌذ، تذت

 کٌذ. یسا سشپشست گشاىیدضَاس است. دٍست ًذاسد د صیکشدى کاسّا تشا

 

 ارتباط با دیگران

سٍد ٍ هوکي است سٍاتظ خَد سا فشاهَش کٌذ. ًسثت تِ  ّا، علایق ٍ کاس خَد فشٍ هی دس اًذیطِ INTP تیپ

کساًی کِ تشای اٍ هْن ّستٌذ صویوی ٍ ٍفاداس است. هوکي است تِ آساًی اص تشقشاسی تواس تا دیگشاى 

ای سّا اص تضاد سا دٍست داسد. تِ ظاّش جسواًی خَد تَجْی ًذاسد. تشایص هْن خَدداسی ٍسصد. یک فض

ّا سسوی است ٍ اص آًْا فاصلِ  خلق است. تا غشیثِ کٌذ. اٍ خَش ًیست کِ دیگشاى دستاسُ اٍ چگًَِ فکش هی

ای تَاًذ خَدتیي ٍ خَدخَاُ تاضذ. اغلة اص ضشک آیذ. اٍ هی ّای خَدهاًی خَضص ًوی گیشد. اص صحثت هی

 .کٌذ صًذگی هعاضشتی استقثال هی

 

 

 



 اوقات فراغت

دّذ کِ تسیاسی اص کاسّا سا تِ تٌْایی اًجام دّذ. اٍ دٍست داسد کاسّایی تکٌذ کِ  تشجیح هی INTP تیپ

تشًذ ٍ تسیاسی  ّای جسواًی لزت هی دیگشاى دس آى دخالتی ًذاضتِ تاضٌذ. تشخی اص افشاد ایي دستِ اص چالص

ایی هاًٌذ تشیج، ضغشًج ٍ تاصی تا کلوات علاقوٌذ ّستٌذ. ایي تیپ تشای ّوِ هذت عوش، ّ  اص آًْا تِ فعالیت

 .کٌذ است ٍ پیَستِ آگاّی خَد سا تیطتش هی  یادگیشًذُ

  

 INTP یک برای یپیشنهادهای توسعه فرد

 تِ اهیال ٍ ًیاصّای دیگشاى حساس تاضیذ. 

 دّیذ چِ هَضَعی اّویت داسد تثیٌیذ تشای کساًی کِ ضوا تِ آًْا تْا هی. 

 تیص اص اًذاصُ اًتقادگش ًثاضیذ. 

 ساصی کٌیذ تا دیگشاى تتَاًٌذ ضوا سا دسک کٌٌذ گَییذ سادُ ًَیسیذ یا هی تیاهَصیذ کِ آًچِ سا هی. 

 جَیی کٌیذ ّای دیگشاى تعشیف کٌیذ، اص استعذادّایطاى حسي اص هَفقیت. 

 تشیي کاسّا اص آًْا تعشیف کٌیذ حتی تشای جضئی. 

 ًکٌیذ ّای خَد سا تِ تعذ هَکَل گیشی تصوین. 

 تیاهَصیذ کِ خَدتاى سا تیطتش تیاى کٌیذ. تَضیح تذّیذ کِ دس دسٍى خَد چِ احساسی داسیذ. 

 ای هوکي است تِ ًظشتاى هسلن  اى سا تضًیذ، حتی اگش اًذیطِ یا ایذُّای گشٍّی حشفت دس تحث

 .تشسذ

 ضَد سفتاس تذافعی اتخار ًکٌیذ ٍقتی تا ًظش ضوا هخالفت هی. 

 گشا تَدى، تَجِ  ًَآٍس تَدى، هٌغقی تَدى، هستقل تَدى، تحلیل -ّای خَد تْا تذّیذ  تِ تَاًوٌذی

 .تِ صتاى جاسی ساختي ّای فغشی ٍ دقت دس اًذیطیذى ٍ داضتي تِ جٌثِ

 


